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  چكيده
علوم نيـز بـه آن توجـه     ديگر شناسي است و در از مفاهيم مهم جامعه »اجتماعيسرماية «

 ديگر دركناراي  سرمايه منزلة است و از آن به مفهومروابط اجتماعي اساس اين  است. شده
 ةف ـلاجتمـاعي سـه مؤ   ةبرنـد. سـرماي   و غيره) نام مي ،(انساني، مادي، فيزيكي انواع سرمايه

و مشاركت دارد. مباني و اصول اين نظريه در نظر انديشمندان قـديم   ،هنجارگرايي، اعتماد
وبرخاست بـا افـراد    سفرهاي متعدد و نشستة واسط هب ،؛ ازجمله سعدي است مطرح بوده
و بـراي رسـيدن بـه     ستا ، با زيروبم زندگي جوامع عصر خويش آشنايي داشتهگوناگون

اخلاقي    ـ تعليمياثري  بوستاناست.   آمده بوستاناي جامع دارد كه در  آرماني نظريه ةجامع
در  جتمـاعي سـعدي، مؤلفـة مشـاركت را    براي آشنايي بـا نظـر ا   ،اين پژوهشدر است و 
كـه جايگـاه    ايـم  ه و نشـان داده كـرد با تحليل محتوا بررسي  راه هماسنادي ة شيو به بوستان

دارد. از بــين  هنجــارگرايي و اعتمــاد قــرار بعــداز بوســتانمشــاركت در  ةفــلبســامدي مؤ
و از  به خود اختصـاص داده اسـت  هاي آن مشاركت اجتماعي بالاترين بسامد را  شاخص

مطلـوب سـعدي    ةروابط عـاطفي جامع ـ  ةسويه كه نشان نظر نوع مشاركت، مشاركت برون
گيـرد. مشـاركت    سويه قرار مي درونآن مشاركت  بعدازو  درا دارين فراواني تر بيش است

اسـت و ايـن يافتـه بـا      داشـته بسـامد صـفر    )مشـاركت تخصصـي  ( تقسيم كـار  براساسِ
  ي دارد.خوان همعصر سعدي  ةنيافت تمايز ةجامعهاي  ويژگي

  .اجتماعي، مشاركت اجتماعي ةشناسي، سرماي ، جامعهبوستانسعدي،  :ها كليدواژه
  

                                                                                                 
 a.garavand@ilam.ac.ir،(نويسندة مسئول) دانشگاه ايلام ،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي *

 sohrabnejad2014@gmail.com ،، مدرس دانشگاه فرهنگياني زبان و ادبيات فارسيادكتر **
  Ym_ghasemi 2004@yahoo.com، دانشگاه ايلام ،دانشيار گروه علوم اجتماعي ***

 19/07/1396، تاريخ پذيرش: 14/02/1396تاريخ دريافت: 



 1396سال هشتم، شمارة سوم، پاييز ، پژوهي فرهنگي جامعه   72

  مهمقد. 1
ترين موضوعات در علـم   وضعيت اجتماعي و روابط اجتماعي يكي از كانوني ةمطالعه دربار

با تأكيد بر مشاركت و اشـكال   تاريخ و دورنماي اين روابط ،ميان دراينسي است. شنا جامعه
مـرتبط بـا حيـات     مطالعة تـاريخ اجتمـاعي و اسـناد    خصوص ايندر .مختلف آن مهم است

توسعه ة برند پيشهاي  يكي از مؤلفه منزلة باشد. عنصر مشاركت به گشا تواند راه اجتماعي مي
  توانـد در ايـن زمينـه    امروزه موردتوجه انديشمندان اجتماعي قرار گرفته است؛ ادبيـات مـي  

 مشـاركت از منظـر ادبيـات    ةمطالع ـ ،ي در اختيار مـا بگـذارد؛ بنـابراين   اندازهاي مؤثر چشم
انواع آن كمـك كنـد. مشـاركت در زنـدگي      ةا درباره تواند به شناسايي گونه و پنداشت مي

و اجتماعي نيز دستاوردهايي  ،ت اقتصادي آن از نظر سياسي، فرهنگييبر اهم علاوهاجتماعي 
  ند از:ا دنبال دارد كه عبارت به

دادن مردم براي نظارت بر سرنوشت خـويش و   راهكردن مردم در قدرت و اختيار  سهيم
حاصل آن تسهيل و ... هاي زيرين جامعه  روي رده به رفت پيشهاي  بازگشودن فرصت

شكستن  درهمو  ،ن، نيرومندساختن ناتوانانكردشنيدن صداي ديگران، احساس مالكيت 
  ).12: 1380(ازكيا و غفاري،  فرهنگ سكوت خواهد بود

 ةرابط ـبلكه به  ،خطي معتقد نيست اي همشاركت و اعتماد به رابطبين ة رابط بارةپاتنام در
  دارد. هجل اين عوامل تومتقاب

و همكـاري   ،هاي مشـاركت مـدني   اعتماد اجتماعي، هنجارهاي اجتماعي متقابل، شبكه
كارآمد  ةجويان كنند. وجود نهادهاي همكاري را تقويت مي ديگر يكآميز متقابلاً   تموفقي

ا آن مهـارت و ايـن اعتمـاد نيـز     م ـا ،ها و اعتمـاد بـين اشـخاص اسـت     مستلزم مهارت
شـوند. هنجارهـا و    يافتـه تلقـين و تقويـت مـي     سـازمان همكـاري   ةوسيل بهخود  ةنوب به

خـود نيـز    ةنوب بهكنند و  اجتماعي كمك مي ـ هاي مشاركت مدني به رفاه اقتصادي شبكه
  ).54: 1391نجف،   نوريانآبادي و  (زارع شاه شوند توسط اين رفاه تقويت مي

سـعدي   بوستان گون وجود داشته است.ايران از ديرباز مشاركت به صور گونا ةدر جامع
 درميـان قرون و اعصار  يميراثي ماندگار ط درجايگاهيكي از آثار فاخر ادبي ملت ماست كه 

هـاي مختلـف    براي تعليم و تربيـت نسـل   گلستان دركناراقشار مختلف مردم اين سرزمين 
اشـته اسـت.   كارساز بوده و نقش بسيار مهمي در ارتقاي كيفي زندگي اجتمـاعي ايرانيـان د  

آرماني خـويش يـا    ةاخلاقي است از جامع ـ سعدي در اين كتاب ارزشمند كه اثري تعليمي



 73   سعدي بوستانبازتاب مشاركت اجتماعي در 

 ةمطالع ـ ازطريـق اسـت؛ بنـابراين     كرده  سخن گفته و حكايت »اش فاضله ةمدين«اصطلاح  به
ازجملـه   )social capital( اجتمـاعي  ةهـاي سـرماي   توان بخشي از ويژگي مي سعدي بوستان

ايرانـي در آن مقطـع    ةجامع ـ ةهاي متمايزكنند يكي از شاخص منزلة اجتماعي را بهمشاركت 
  .كردتاريخي مطالعه 

زنـدگي و   ةسعدي با جوامع مختلف در سفرهاي متعدد آشنا شده و از نحـو جاكه  ازآن
در نقـش   است، هكردتعامل افراد اين جوامع و فرهنگ و آداب و رسوم آنان آگاهي كسب 

بـا علـم بـه     ،و ادبـي توجـه داشـته    ،هاي فرهنگـي، اجتمـاعي   به ظرافتنگاري كه  جامعه
زيسـتي افـراد در    مناسبات و روابط اجتمـاعي و هـم   ةبه بيان نظر خويش دربار ،ها واقعيت
اسـت. يكـي از مفـاهيم كليـدي در آثـار        پرداختـه  بوستانآل خويش در كتاب  ايده ةجامع

ايـن  در . اسـت اركت اجتمـاعي  اجتماعي است كه شاخص اصـلي آن مش ـ  ةسعدي سرماي
اصـلي   ةيكـي از سـه مؤلف ـ   منزلة به )،participation( »مشاركت« ايم كه آندنبال  بهپژوهش 

هاي مشـاركت   چه بازتابي دارد؟ و سير نمود انواع و شاخص بوستاندر  ،اجتماعي  ةسرماي
  چگونه است؟ بوستاندر 
  
  . اهداف تحقيق2

  هدف كلي 1.2
 سعدي. بوستاندر  اجتماعي مشاركت بازتاب بررسي
 

 اهداف فرعي 2.2
  ؛سعدي بوستاني در راه همبررسي بازتاب مشاركت در سطح  ـ
 ؛سعدي بوستانبررسي بازتاب مشاركت در امور مذهبي در  ـ
 ؛سعدي بوستانشده در  يده سازمانبررسي بازتاب مشاركت  ـ
 ؛سعدي بوستانتقسيم كار در  براساسبررسي بازتاب مشاركت  ـ
 ؛سعدي بوستانه در سوي درونبررسي بازتاب مشاركت  ـ
 ؛سعدي بوستانه در سوي برونبررسي بازتاب مشاركت  ـ
 ؛سعدي بوستانبررسي بازتاب مشاركت اجباري در  ـ
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 ؛سعدي بوستانبررسي بازتاب مشاركت مشورتي در  ـ
 سعدي. بوستانبررسي بازتاب مشاركت ابزاري در  ـ

 

  . ادبيات تحقيق3
زيرا ايـن  ، اجتماعي در ادبيات فارسي چندان زياد نيست  ةمربوط به سرمايمطالعات   ةپيشين

و اهـل  اسـت  مطالعات ادبـي شـده    ةزماني است كه وارد حوز اندكشناختي  جامعهمفهوم 
لـيلا ركابـدار    ،مثال راياند؛ ب هكردتجزيه و تحليل متون ادبي را تحقيق براساس اين نظريه 

اجتمـاعي در    ةهـاي سـرماي   بررسـي مؤلفـه  «بـا عنـوان    خود كارشناسي ارشد ةنام در پايان
 ةهاي كتاب، ابعـاد گونـاگون سـرماي    المثل با طرح موضوع در ضرب ،»ياريبهمن ةنام داستان

مثـل را داراي   342مثـل در كتـاب    6016. وي از ميـان  اسـت  را بررسـي كـرده   اجتماعي  
ين بسـامد  تر بيشه سوي برونمشاركت  ،هاي يادشده دانسته كه از ميان انواع مشاركت مؤلفه

 كارشناسـي ارشـد   ةنام ). ارسلان احمدي انارمرزي در پايان1390 (ركابدار، را داشته است
 هكـرد را بررسي » خسرو ناصر ديقصاو  يهقيب خيتاراجتماعي در   ةهاي سرماي مؤلفه« خود

اجتمـاعي بـر    ةدهد كه بازتاب عناصر منفي و ضد سـرماي  تحقيق نشان ميهاي  يافتهاست،  
اي بـا عنـوان    در مقالـه  محسن خليلـي  .)1390مرزي،  انار(احمدي  عناصر مثبت غلبه دارد

 بيهقـي  تـاريخ در  را اجتمـاعي   ةسـرماي  سرمايه و ضـد » بيهقي تاريخاجتماعي در   ةسرماي«
و زدوبنـدهاي   ،اجتماعي، وضعيت نخبگان، نقش عـوام  ةو روند زوال سرماي بررسي كرده

مشـايخي و ارسـلان   نـين حميدرضـا   چ هـم ). 1387(خليلـي،   اسـت  مطالعه كردهدربار را 
 شـعر  اجتمـاعي در   ةسـرماي  اجتماعي و ضـد   ةسرماي نقد«اي با عنوان  احمدي نيز در مقاله

آثـار فـوق    اجتماعي در  ةسرماي» سيابالشاكر  ي نيما و سرود باران بدر ها آدم  آي داروگ و
 نيـز در ديگـران  نصـر اصـفهاني و     علـي ). 1390احمـدي،  (مشايخي و اند  را مقايسه كرده

هـاي خـدماتي اسـتان     اجتمـاعي سـازماني در سـازمان     ةبررسـي سـرماي  «اي با عنوان  مقاله
اجتماعي   ةبا تبيين عوامل سرماي ،هاي مديريت در آثار سعدي) آموزه كرد روي(با  »اصفهان

هـاي مـوردنظر را بـا     و شاخص هاي خدماتي دولتي اصفهان، عوامل و سازماني در سازمان
مرتضـي  ). 1390، ديگـران اصـفهاني و   (نصـر  انـد  هكردهاي سعدي واكاوي  آموزه تكيه بر

ماهيـت و جايگـاه انـواع مشـاركت اجتمـاعي در      «با عنوان  ،اي در مقاله ديگرانمحسني و 
را موضوع مشاركت اجتماعي در امثـال بهمنيـاري    ،»ياريبهمن ةنام داستانهاي  المثل ضرب

ين بسـامد  تـر  بـيش سويه را داراي  مشاركت برون ،انواع مشاركتمطالعة و با بررسي كرده 
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آثار ذكرشده و در حدود  دربين كه شود ملاحظه مي ).1392، و ديگران (محسني اند دانسته
در  را اجتمـاعي  مشـاركت   ةمؤلف ـ ديگـران مرتضي محسـني و  فقط جوي نگارنده و جست

شده هاي ادب عاميانه تدوين  پژوهش ةاثر فوق در حوزكه البته  اند كردهبررسي مقالة خود 
 كـردن  لحـاظ   بـا حـال   جانبـه و درعـين   همـه و  ،اما در اين نوشتار كاري تازه، كامـل است، 
كه بسيار ضروري و حائز اهميت است؛ البتـه ايـن مقالـه     شود هاي سعدي ارائه مي ديدگاه

و  گلسـتان اجتمـاعي در   ةازتـاب سـرماي  ب«عنـوان  با اي است كه  گسترده ةعبخشي از مطال
  دكتري انجام شده است. ةرسال براي» سعدي بوستان

  
  . مباني نظري تحقيق4

شود نيـاز واقعـي    وري مي ها و بالا رفتن بهره اجتماعي سبب كاهش هزينه  ةجاكه سرماي ازآن
مطـرح   )Lyda. j. Hanifan( »ليدا. جي. هانيفـان «بار  را اولين كرد رويدنياي امروز است. اين 

جيمـز  « شناساني چـون  پردازان و جامعه مفهوم آن مرهون زحمات نظريه رفت پيشاما  ،كرد
 .F( »فرانسـيس فوكويامـا  « ،)P. Bourdiue, 1986( »پير بورديو« ،)J. Coleman, 1990( »كلمن

Fukuyama, 2000(،  رابرت پاتنام«و« )R. Putnam, 19931389(خورسندي طاسكوه،  ) است :
 »فيزيكـي  ةسـرماي «چون  گوناگونيهاي  ، براي زندگي بهتر، نياز به سرمايه ). هر جامعه223

)physical capital ،(»مالي ةسرماي« )economic capital ،(»انسـاني  ةسرماي« )human capital ،(
 دركنـار ) دارد. symbolic capital( »نمـادين  ةسـرماي «و  ،)cultural capital( »فرهنگي ةسرماي«

هـاي   ديگري وجود دارد كه ارزش و اهميت آن از بسياري از سـرمايه  ةها سرماي اين سرمايه
است كه ناظر بر منافع تعاملات اجتمـاعي بـراي   » اجتماعي  ةسرماي«و آن  است تر بيشفوق 

  ).72: 1385(موسوي،  گران اجتماعي است ها و تحصيل اهداف كنش گسترش كنش
 بسيار متنوع و متفاوت است. هرپردازان  از سوي نظريهاجتماعي   ةمفهوم سرماي توجه به

ه كه همين امر باعث اختلاف در تعريـف  كردتعريف  راآن كس برطبق ديدگاه خاص خود 
و  ،تر اشاره شـد، بورديـو، فوكويامـا، كلمـن     كه پيش است. چنان  هاي آن شده و تبيين مؤلفه

آراي كلمـن،   ميان درايناند كه  اجتماعي نقش مهمي داشته  ةايمفهوم سرم رفت پيشپاتنام در 
ديـدگاه پاتنـام بـر منـافع      كه، درحالي ،منافع فردي است بر مبتني تر بيشو فوكوياما  ،بورديو

اجتمـاعي را    ةپاتنام مفهـوم سـرماي   عبارتي به)؛ 4: 1389(جاويد و ايزدي،  جمعي تكيه دارد
دانست و با اين كـار    در سطح جامعه ي گوناگونكاركردهابراي  يمنبعگسترش داد و آن را 

  ).143: 1393، ديگران(متفكرآزاد و  كرداجتماعي تأكيد   ةمثبت سرماي ةدرواقع بر جنب
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تـرين فـرد اسـت.     اجتماعي پاتنام سرشـناس   ةسرمايدربارة مفهوم نظران  صاحب دربين
هـا،   شـبكه  ازقبيـل هاي اجتماعي  مانهايي از ساز ويژگي«معني  بهاجتماعي از نظر او   ةسرماي

 »كند و اعتماد است كه عمل و همكاري براي رسيدن به سود متقابل را تسهيل مي ،هنجارها
 ةفيزيكي و سرماي ةسرماي ةگذاري در زمين اجتماعي سود سرمايه  ةسرماي«). 95: 1389(پاتنام، 

ها خـود   و شبكه ،اعتماد، هنجارها ازقبيلاجتماعي   ةدهد. ذخاير سرماي انساني را افزايش مي
  ).100 - 95: 1389بخش،  (تاج »ضامن حسن اجراي خود هستند

هـاي اجتمـاعي و    يعنـي شـبكه   ،اجتماعي به ارتباطات بـين افـراد   ةسرماي«از نظر پاتنام 
مربوط اسـت   ،خيزد ها برمي و اعتماد كه از اين شبكه ،همكاري متقابل ،هنجارهاي اجتماعيِ

). وي 291 :1380(پاتنـام،  » كند كه همكاري و هماهنگي را براي منافع اجتماعي تسهيل مي
 bridging social( »زن اجتماعي پل ةسرماي«كند:  اجتماعي را از هم تفكيك مي ةسرمايدو نوع 

capital ( »اجتماعي ميثاقي ةسرماي«) (دربرگيرنده) وbonding social capita) ( شـونده از   مـانع
  ).50: 1385(فيلد،  دخول ديگران)

 ةسـرماي پـردازد.   اجتمـاعي مـي   ةسـرماي هاي دو نوع اصـلي   پاتنام سپس به بيان تفاوت
ها) دارد و مايـل اسـت    اجتماعي ميثاقي تمايل به ممانعت از دخول ديگران (غيرخودي

دن مـردم از  آور زن به گردهم اجتماعي پل ةسرماي ،كه كه همگني را حفظ نمايد، درحالي
  ).50(همان:  هاي مختلف اجتماعي تمايل دارد بخش

هـاي   الـف) شـبكه   :گيـرد  نظـر مـي   اجتماعي سه مؤلفـه را در  ةنين براي سرمايچ هماو 
 يـاري، ج) اعتمـاد   متقابل و هـم  ةمعاملهنجارهاي  )، ب)participiation network( مشاركت

)trust ()Putnam, 2000: 134( هاي اجتماعي و  هاي سرمايه كردن مؤلفه مشخص بعداز. پاتنام
اجتمـاعي   ةسرماي الف) :قائل است را اجتماعي اشكال زير ةتعاريف از آن براي سرماي ةارائ

اجتمـاعي عمقـي و    ةسرماي )ب ،)formal and informal social capital( رسمي و غيررسمي
گروهـي (محـدود)    اجتمـاعي درون  سـرماية  ، ج))thick and thin social capital( سـطحي 

 ةدانـد و سـوي   اجتماعي را مفيد نمي ةطور كامل سرماي بهاو  گروهي (اتصالي). درمقابل برون
). از نظـر  ibid: 21( دكن ـ ) را نمايان مـي dark side of social capital( اجتماعي سرمايةتاريك 

جمعـي باشـد و وقتـي كـه      كه ارتباط و تعاملگيرد  شكل مياجتماعي زماني   ةپاتنام سرماي
  اجتماعي نيست.  ةانحصاري شد ديگر سرماي

متعارف كـه   ةطور معمول يك كالاي عمومي است. برخلاف سرماي بهاجتماعي ة سرماي
هـاي   مانند يكي از ويژگي ،اجتماعي  ةطور معمول يك كالاي خصوصي است. سرماي به



 77   سعدي بوستانبازتاب مشاركت اجتماعي در 

يك از افرادي كـه   هيچصي ساختار اجتماعي كه فرد در آن قرار دارد، در مالكيت خصو
  ).293: 1392(پاتنام،  باشد شوند نمي از آن منتفع مي

آن براسـاس   كـرد  رويارچوب مفهومي ايـن تحقيـق برمبنـاي نظـر پاتنـام اسـت و       هچ
كنـد. از ديـدگاه    ه به شرايط زمان و مكان در ابراز نظر تأكيد مـي جديدگاهي است كه بر تو

 دو بعد ساختاري و شـناختي اسـت. بعـد سـاختاري    اجتماعي داراي   ةنظران سرماي صاحب
 ازقبيـل اجتمـاعي    ةتر مفهـوم سـرماي   پذير رؤيت و  ،تر تر، ملموس هاي عيني (نهادي) به جنبه

افزاري  سختحالت  تر بيشو گردد  برميمردم  درميانها  و شبكه ،ها نهادهاي محلي، سازمان
عمودي و افقـي   ةرابط رقراريبهاي رسمي و غيررسمي است و سبب  دارد و شامل سازمان

اجتمـاعي نظيـر     ةافـزاري سـرماي   هاي ذهني و نرم شود و بعد شناختي به جنبه در جامعه مي
اشاره  )تر از همه شاخص(اعتماد اجتماعي و  ،هاي متقابل معامله ،، باورهاها ارزشهنجارها، 

  ).33: 1390(احمدي انارمرزي،  دارد
شـود. در سـطح خـرد     و كلان بررسـي مـي   ،يانياجتماعي در سه سطح خرد، م  ةسرماي

اجتمـاعي    ةبرداري از سرماي سبب عضويت در گروه و بهره بهمنافعي موردنظر است كه فرد 
 ة). در سـطح ميـاني درواقـع سـرماي    201: 1385(فيروزآبـادي و ايمـاني،    آورد دست مـي  به

ديـده  كننـد   هايي كه كار مشـاركتي مـي   اجتماعي در روابط و هنجارهاي اجتماعي بين گروه 
سـطح كـلان شـامل روابـط     در  غيره. و ،هاي حقوقي حكومت سياسي، نظام ، مانندشود مي

(احمـدي   شـود  قراردادي و ساختاري نهادهاي كلان مانند دستگاه حقـوقي و قضـايي مـي   
تــرين روابــط و  اجتمــاعي شــامل رســمي  ةح، ســرماي). در ايــن ســط35: 1390انــارمرزي، 

  شود. مي  ساختارهاي نهادي
و مشـاركت   ،اصلي هنجارگرايي، اعتمـاد  ةاجتماعي از نظر پاتنام داراي سه مؤلف  ةسرماي

 آكسفورد فرهنگدر ) اعتماد( trust ةواژ .را دارندهاي خاص خود  است كه هركدام شاخص
صفت يك شخص يا يك چيز يا اطمينان به حقيقت يـك  اتكا يا اطمينان به نوعي كيفيت يا 

اعتماد است و اعتماد  اجتماعي   ةسرماي ةماي ). درون37: 1390 (گيدنز، شود گفته توصيف مي
  شود. ها و افزايش نتايج مي باعث كاهش هزينه

آن چيزي اسـت كـه گـروه از نظـر      ةشد تثبيتيكي از معيارهاي  درواقع )norm( هنجار
هـا از   ها و رفتارهـاي ناشـي از آن   داشت از اعضايش انتظار دارد. اين چشم فكري و رفتاري

  .)47: 1370ن، (كوئ فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است
(انـوري،   اسـت   آمـده » همكـاري  ، وشركت ،شريك شدن«در لغت در معاني  مشاركت

اي است كه افراد جامعـه آگاهانـه،    يافته سازمان فرايند«). در اصطلاح »مشاركت«: ذيل 1393
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(ازكيـا و   »دهنـد  هاي معين و مشخص انجام مي و جمعي و با درنظرگرفتن هدف ،داوطلبانه
يافته دانسـت كـه افـراد     سازمان يفرايندتوان  ). مشاركت اجتماعي را مي16: 1380غفاري، 
 ،ي معـين و مشـخص  ها هدف درنظرگرفتنو جمعي با  ،صورت آگاهانه، داوطلبانه بهجامعه 

آبادي  (زارع شاه دهند آن را شكل مي دركنار هم ،انجامد ميكه به سهيم شدن در منابع قدرت 
مشـاركت يكـي از   «). مشـاركت نـوعي عمـل جمعـي اسـت.      59: 1391نجـف،    نوريانِو 

اجتمـاعي   هـاي  ها و سازمان دادن گروه شكلهاي متقابل افراد است كه در  ترين كنش بنيادي
اي داراي  ). اگـر جامعـه  99: 1392، و ديگـران  (محسني »كند نقش شيرازه و اساسي ايفا مي

  اجتماعي است.  ةداراي سرماي درواقعمشاركت اجتماعي باشد، 
پيونـد عينـي و ملمـوس كـه شـامل       ةيكي جنب ـ :اجتماعي داراي دو جنبه است  ةسرماي

ونـد ذهنـي كـه مربـوط بـه هنجارهـاي       پي ةجنب ،هاي مشاركت اجتماعي است و دوم شبكه
  .استاجتماعي و اعتماد 

  مشاركت داراي دو نوع پيوند رسمي و غيررسمي است: ةشبك
) شـامل  ad hoc( »درگيـري اتفـاقي  . «1 غيررسمي كه خود بر دو نوع است: ةشبكالف) 

هايي كه درجهت  هاي گروهي با فواصل نامنظم، مثل همكاري با خيريه اليتعمشاركت در ف
-stable-regular( »مشـاركت پايـدار  . «2؛ شـود   ك به محرومان و افراد خاص تشكيل ميكم

participationصـورت   بـه شود كه  هايي مي مند و فعاليت در گروه ) كه شامل مشاركت قاعده
  ؛اند ولي نسبتاً دائمي و هميشگي ،مؤسسه و سازمان نيستند

ها  باشگاهو  ،ها ها، انجمن عضويت در سازمان ةرسمي يا نهادي كه دربرگيرند ةشبكب) 
ت يدر يك زمان و مكان مشخص است و هر فـرد بـا عضـو     شده ريزي برنامههاي  اليتعبا ف

آن  ازطريــقو  كنــد مــي آن تشــكيلات بــا ديگــران ارتبــاط برقــرار رســمي و داوطلبانــه در
  ).107: 1386پناه،  (يزدان گيرد پي ميهاي خود را  خواسته

امـور جامعـه مشـاركت فعـال و      ةترين نيازهاي رهبران كشـورها در ادار  اسييكي از اس
هاي  يريز هاي جاري و برنامه زمينه ةو احزاب جامعه در هم ،ها ها، تشكل فراگير افراد، گروه

پايـدار اسـت. ايـن كـار در      ةتوسـع  ةسطوح لازم ةبلندمدت كشور است. مشاركت در هم
تـوجهي   قابـل هاي  عمل با دشواري ةاما در مرحل ،است  ظاهر ساده بهشعار و تئوري  ةمرحل
  روست. هروب

و كلان جامعه انجام  ،سطوح خرد، مياني ةتواند در هم مشاركت و انگيزش اجتماعي مي
ولـي   ،لحاظ انتزاعـي و نظـري بسـيار مهـم و اساسـي اسـت       بهپذيرد. وجود مشاركت 
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ت. شـرايط اجتمـاعي و   سـادگي ميسـر نيس ـ   بهدرآوردن مشاركت  اجرا بهكردن و  عملي
ريزان، خلُقيـات و روحيـات مـردم،     سياسي حاكم بر جامعه، نوع نگاه مسئولان و برنامه

اجـراي مشـاركت    ةپذيرش يا نحو عدم... بر پذيرش يا  و ،تجربيات و واقعيات گذشته
  ).68 :1385(موسوي،  مؤثرند

  
  شناسي روش. 5

  روش پژوهش 1.5
ضـمن اسـتفاده از تحليـل و توصـيف در تبيـين      توصيفي است و ـ  روش پژوهش تحليلي

اسـت؛    آمار نيز استفاده شـده  بسامد و بر مبتنيي و هاي كم هاي مشاركت از تحليل شاخص
ها مبنـاي رياضـي و    تحليل كه است  بسامد كاربرد آن سعي شده  ةارائيعني در هر قسمت با 

  آماري داشته باشند.
  

  پژوهشمفاهيم و متغيرهاي  2.5
يافتـه دانسـت كـه افـراد جامعـه       سـازمان  فراينديتوان  شاركت اجتماعي را ميم مشاركت:

كـه بـه    ،هاي معين و مشـخص  هدف گرفتننظرو جمعي با در ،صورت آگاهانه، داوطلبانه به
آبـادي و   (زارع شـاه  دهند آن را شكل ميدركنار هم  ،انجامد ميسهيم شدن در منابع قدرت 

  ).59: 1391نجف،   نوريانِ
و هـر   رود مـي در اين نوع مشاركت انتظار كمك متقابل  ):ييار هم( دوسويهمشاركت 
 صـورت  بـه و اغلـب  شناسـند   ميديگر را  گيرنده هم ياريدهنده و  ياري. اند نفع دو طرف ذي

ي بـر  يـار  هم. بنياد شود ديده مياست كه در سطح بالايي » گروهي درون ةانيار هم« مشاركت
ت ميـان  ياحتـرام متقابـل و حـس صـميم     ةكننـد  بيانشده و  نهادهبنا حسن تفاهم و دوستي 

  گران است. كنش
يـا افقـي اسـت كـه      ،سويه، عمودي يكدگرياري كنشي  (دگرياري): سويه مشاركت برون

 ،كـه  درحالي، يابد مي(فراتران و فروتران، توانايان و ناتوانان) جريان  ترازان ترازان يا ناهم ميان هم
ديگـر   هاي هم توانند توانايي افقي است كه اغلب ميان كساني كه ميي جرياني دوسويه و يار هم

تفـاوت دگريـاري و    ،عبـارتي  بهشود.  را جبران كنند برقرار مي ديگر يكرا تكميل يا كمبودهاي 
ي تفاوت بخشش با نوعي معاوضه و مبادله است. در مشاركت دگريـاري انتظـار كمـك    يار هم

  است.  اي از خيرخواهي و عواطف مذهبي پيچيده شده هاله و در رود نميشونده  ياريمتقابل از 



 1396سال هشتم، شمارة سوم، پاييز ، پژوهي فرهنگي جامعه   80

» اختيـاري « و» اجبـاري «دانشمندان علوم اجتماعي مشـاركت را بـه    مشاركت اجباري:
دانند و معتقدند كه  همكاري اجباري مي ةكنند و مشاركت در جوامع سنتي را برپاي تقسيم مي

را در نوايي  همهمكاري داوطلبانه استوار است. مشاركت اجباري نوعي  ةمدرن برپاي ةجامع
نوايي قدرت  است. اين هم  مقابل مشاركت فعال و خودانگيخته ةنقطانگيزد كه  ها برمي انسان

  دهد. مي  و خلاقيت را كاهش ،ابتكار، ابداع
 ،اربرخي معتقدند در گذشته مشاركت در شكل تقسيم ك تقسيم كار: براساسمشاركت 
است. تقسيم كار و تراكم اخلاقـي از    جريان نداشته مطرح است،مدني  ةجامعكه امروز در 

. تعاون يا مشاركت به عمل اند اقتصادي و فرهنگي ةعوامل اصلي گسترش تمدن يعني توسع
متحـد و يـا    صورت بهشود كه از سوي افراد  هاي مشتركي اطلاق مي جمعي درجهت هدف
  .پذيرد جداازهم صورت مي
آنان از معاشرت و مشـاركت   ةافراد و انگيز ةدر مشاركت ابزاري اراد مشاركت ابزاري:

 منزلـة  بـه هدف و هـم   منزلة سود فردي است. اعتقاد بر اين است كه به مشاركت بايد هم به
  .كرديكي از نيازهاي اساسي بشر توجه  منزلة بهوسيله و هم 

گيـري   تصـميم از  قبـل اين نوع مشاركت طرف مشورت قرارگرفتن  مشاركت مشورتي:
حكـم زنـدگي    بـه ؛ نيازي كـه انسـان اجتمـاعي    استاهميت يك نياز  ةاست. مشورت نشان

شناسـي   ل است. از منظـر جامعـه  ئهاي خود قا گيري گري ديگران در تصميم جمعي به ياري
فرما باشـد تـا خـوي     حكميك سنت و روش پسنديده بايد در جامعه  مثابة اصل مشورت به

  )127 - 101: 1392 ،و ديگران (محسني استبداد و خودخواهي بر افراد چيره نشود
را بـه شـرح جـدول زيـر تعريـف        براي مشاركت سه شاخص ديگرانوحيد قاسمي و 

(قاسـمي   شود و انسجام اجتماعي مي ،اند كه شامل مشاركت اجتماعي، مشاركت مدني كرده
  ).237: 1385، ديگرانو 

  هاي مشاركت اجتماعي شاخص .1جدول 

  منبع  ها و مفهوم آن شاخص  رديف

1  

بار  به: انواع مشاركت كه هم براي فرد رضايت مشاركت اجتماعي
هاي  شبكه ةدهي به روابط و سازند آورد و هم عامل شكل مي

شركت  حمايتي بالقوه است؛ مانند ديدار با دوستان و خويشاوندان،
ها، رفتن به سينما، پارك،  اي محله همدر مراسم شادي و ترحيم 

  جمعي.  دسته صورت بهو غيره  ،كوه

- Bullen and Onyx (1998), 
- Benchmark Survey (2000), 

- Australian Bureau of 
Statistics (2003B) 
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2  

هايي كه در ارتباط با فضاي سياسي،  : فعاليتمشاركت مدني
هاي  ها و نيز سازمان ها و انجمن مديريت باشگاهو حكومتي، 

و معمولاً درقالب عضويت رسمي فرد در  استغيردولتي 
دهد و تابع مقررات و  هاي مختلف خود را نشان مي گروه

  .مراتب است سلسله

- Bullen and Onyx (1998), 
- Rose (1998), 

- Benchmark Survey (2000), 
- Australian Bureau of 

Statistic (2003B), 
-Grootaert and others (2005) 

3  
مندي از احساس پذيرش از سوي ديگران و  : بهرهانسجام اجتماعي

هايي  احساس راحتي در محيط همسايگي و اجتماع محلي و گروه
  ها مشاركت دارند. ها عضويت و يا در آن كه افراد در آن

Krishna and Shrader(2000), 
Grootaert and others (2005) 

  
  هاي تحقيق يافته. 6

 ةاست. مؤلف ـ  سازي شده تعريف پاتنام شاخص براساس(مشاركت)  در اين پژوهش شبكه
اجتمـاعي قـرار     ةافزاري سـرماي  سختديگر در بعد  عبارت بهمشاركت در بعد ساختاري و 

 ةسـرماي افـزاري   نـرم در بعـد شـناختي يـا     تر بيشسعدي  بوستانكه اشعار  آندارد و حال 
معنايي شـاخص مـوردنظر در بحـث مشـاركت      ةبا توسع ،؛ بنابراينگيرد قرار مياجتماعي  

جمعـي از شـاخص    دسـته مشاركت در سطح محله و مشاركت در تفريح  جاي بهاجتماعي 
ي استفاده شد كـه از نظـر نـوع و سـطح در يـك جايگـاه قـرار        راه هممشاركت در سطح 

ي در اين پژوهش شامل: مشـاركت اجتمـاعي در   هاي مشاركت اجتماع گيرند. شاخص مي
مشـاركت اجتمـاعي در امـور    و امـور مـذهبي،    ي، مشـاركت اجتمـاعي در  راه ـ همسطح 
  شده است. يده سازمان
 ـبيت به مشـاركت و مفـاهيم آن اشـاره دار    51سعدي  بوستانبيت  4011از   براسـاس  .دن
 ةرتب ـسعدي است، مشاركت در  بوستاناجتماعي در  ةهاي اين پژوهش كه بازتاب سرماي يافته

 بوسـتان مورد در كتـاب   236اجتماعي قرار دارد. جمعاً تعداد  ةهاي سرماي فهلآخر بسامدي مؤ
د. نسبت اين تعداد به كـل ابيـات   نهاي مختلف آن اشاره دار به مفهوم هنجارگرايي و شاخص

هـاي   و شاخص به مفهوم اعتماد بوستانمورد در كتاب  105است. تعداد  درصد 88/5 بوستان
 . درنهايـت است درصد 61/2 بوستاننسبت اين تعداد به كل ابيات  كه دنمختلف آن اشاره دار

ابيات ايـن كتـاب را    كل از درصد 27/1 فقطد كه نبيت به مشاركت و مفاهيم آن اشاره دار 51
  شود. شامل مي

ي، مشـاركت در  راه ـ هممشاركت در سطح  درقالبمشاركت اجتماعي   بسامد شاخص
 مــورد و 45 جمعــاً بوســتانشــده در  يدهــ ســازمانو مشــاركت در امــور  ،امــور مــذهبي
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توجه فراوان سـعدي   ةدهند نشانهاي مشاركت  است. اين حجم از شاخصدرصد   24/88
 مشـاركت در سـطح   كـه  دهـد  به مشاركت اجتماعي است. نتايج اين شـاخص نشـان مـي   

ا دارد و مشاركت در امور مـذهبي  ين بسامد رتر بيشدرصد)  86/56( مورد 29ي با راه هم
در جايگاه بعـدي  درصد)  69/15( مورد 8شده هركدام با  يده سازمانو مشاركت در امور 
  بسامدي قرار دارند.

  
  مشاركت اجتماعي 1.6

  شود: تر مي اين شاخص خود شامل سه سطح كوچك

  يراه هممشاركت در سطح  1.1.6
  به شرح زير بازتاب داشته است: بوستاناين سطح از مشاركت در 

منـدي از   هي و مشاركت در كاري يا موضوعي براي كسب منفعت و بهرراه هم. گاهي 1
  مشاركتي ابزاري است: اين گيرد. درواقع مي انجاممزاياي آن 

 افتمي يا خوشه يخرمن هر ز   اي يـافتم  ر گوشهتمتع به ه
  )98: بيت 1393سعدي، (

ي و مشـاركت بـا افـراد آگـاه     راه ـ هـم . سعدي در ضمن حكايتي افـراد ناآگـاه را بـه    2
بـاور   بـه سويه اسـت.   يك مشاركت برون درواقعخواند، مشاركتي كه براي فرد ناآگاه  فرامي
ايراني در هر عصر و زماني ايـن نـوع از مشـاركت اسـت،      ةجامعيكي از نيازهاي  ،سعدي

  دراصطلاح دگرياري: گرانه و داشت و ياري مشاركتي بدون چشم
ــد ز عهـ ـ  ــادم آي ــي ي ــغرهم  دردي بــرون آمــدم بــا پــكـــه عيـــ   د ص
 ــ ــه بازيچــه مشــغول م ــدمب  م شـدم در آشـوب خلـق از پدر گ   ردم ش

ــ   ت خروششول و دهبـرآوردم از ه ــانم بمپـ ــدر ناگهـ ــاليـ  وشد گـ
ــبگفـــتم كــه دســت   بـار  رت چندآخ  چشم! شوخكه اي   دارن مــم ز دام

ــردكــه مشــكل تــوان راه ن   ـردل خ ـف ـد شـدن ط تنها نــدان ه ب  اديــده ب
 دانــــان بگيــــر راهن رو دامــــبــــ   ي اي فقيرو هم طفل راهي بـه سعت

  )3821 - 3816(همان: ابيات 
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دانـد. ايـن نـوع از     ي و مشاركت را گاهي در حد گفتار و سـخن مـي  راه هم. سعدي 3
و زمـاني هـم مشـاركت در     ،نه عيني و رفتـاري  ،مشاركتي مشورتي است درواقعمشاركت 

  گيرد: مي انجامداري دادن به كسي  دمي و دل شود. اين مشاركت گاه براي هم خيال واقع مي
 اد بدانديش گـرد بـرآر از نه   ردان مردازي و مـه اسبان تب

  )1013همان: بيت (
 ـ   دل بكوشم به جان و ياران يكچ   در ميـان بگفت ار نهي با مـن ان

  )1426همان: بيت (
 جـا مگـرد   رباره گفتنـدش ايـن  دگ   ـر يــافـتنـدش ز دردرقيـبـان خب

  )1663همان: بيت (

عمل در زبان سعدي در بيان شجاعت و عمل كساني  ةي و مشاركت در مرحلراه هم. 4
نـد. ايـن نـوع از    كن موفقيـت خـود را فـراهم مـي     ةكه با مشاركت عيني زمين شود مطرح مي

  دوسويه است: يمشاركتي راه هم
 ـ    ـارزارك ـ ةـقـد در حـل ـه افـتن ـك   ارشجاعت نيايـد مگـر زان دو ي

 قلب هيجـا بـه جـان    بكوشند در   زبـان  هـم  ةسـفر  همجنس  دو هم
  )1066 - 1065همان: ابيات (

كـار ديگـران و    ةكـه در ثمـر   آن جاي بهگويد:  . سعدي در بيان تشويق به مشاركت مي5
مند شوند؛ درواقـع   رنج آنان سهيم شوي، كاري بكن كه ديگران از حاصل كار تو بهره دست

رنج خود را با  گويد تو دست كند و مي سويه تشويق مي ي برونراه همسعدي به مشاركت و 
مشاركت آنان استفاده كن، نگاه سعدي يه اين نوع از مشاركت نگاهي عاطفي و برگرفتـه از  

داشت بـه ديگـران را    چشم بيلي ايرانيان است كه دگرياري و كمك تعاليم بلند اسلامي و م
  ند:ك توصيه مي

 كـن  وشگ ـ رانيگ ـد ةفضل بر نه   نك نوش ديگران با و آر چنگ به
  )1364همان: بيت (

 رداختمنپ تنعم ـهب تخدم ز   تمتـاخ  يتـو م ـ  ياندر قفا نم
  )1830همان: بيت (
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مندي از  اما نه براي بهره ،داوطلبانه استي مشاركتي راه همگاهي مشاركت در سطح  .6
 ـراه همبلكه داوطلب مشاركت و  ،شعار و يا خودنمايي ةمرحلمزايا و نه در   رايي خود را ب

سـويه اسـت. مشـاركتي كـه سـبب       مشاركتي بـرون اين  ، كههاي ديگر خواهان است انگيزه
. حكايت دختر حاتم در روزگار شود گي يك جمع ميبست همهاي عاطفي و نيز  تقويت بنيان

طي را تصرف كردند  ةاين نوع مشاركت است كه وقتي سپاه اسلام منطق ة(ص) نمون  پيغمبر
م! ا زني گفت: من دختر حاتم ،عام آنان صادر شد قتلبه پيامبر ايمان نياوردند و دستور  نانآو 

دسـتور   بهكرم كند! شفاعت مرا از اين حاكم بخواهيد تا در حق من  پسپدرم اهل كرم بود 
گذراندنـد، آن زن بـه    امـا زمـاني كـه قـومش را از دم شمشـير مـي       ،شود پيامبر بخشيده مي

 دور اسـت.  بـه مردي  من از جوان نكردن يراه همشمشيرزن گفت بيا و مرا نيز بزن! زيرا اين 
  بخشيد:  رانان اين تدبير و مشاركت سبب رهايي و بخشودگي قومش از مرگ شد و پيامبر آ

 زنمــرا نيــز بــا جملــه گــردن بــ   ه شمشيرزن گفـت زن زاري ب هب
ــاي   ــنم ره ــروت نبي ــدم  منــدك بـــه تنهــا و يــارانم انــدر   ي ز بن

  )1456 - 1455همان: ابيات (
اگرچـه   :خواند و معتقد اسـت  . گاه شيخ شيراز مخاطب را به مشاركت در عمل فرامي7
توان و ظرفيت خود  ةانداز  بهاما  ،داشته باشيي راه همپاي ديگران مشاركت و  به پاتواني  نمي

  دوسويه موردنظر سعدي است: يمشاركت درواقعمشاركت داشته باش، 
 ـابكو از چچ  يـزان بـرو  ان و خم افت ـنبردي، ه   دن گـرو ان در دوي

 وپي از نشستن بخيز دست بيتو    يــزد تنــان برفتايــادپگــر آن ب
  )3639 - 3638همان: ابيات (

اي از عاطفي بودن روابـط اجتمـاعي اسـت، در     كه نشانه ،سويه برون . سبب مشاركت8
  هاي عشق نمايان است: سعدي گاهي در عشق و جاذبه ةنگاه و انديش

 در حسابدم انكه خود را نياور   اببدان زهره دستت زدم در رك
  )1685همان: بيت (

 شمشير اوست دست و ةكه اين كشت   تمن بگويند و دوس ـيش دشر پگم
  )1728همان: بيت (

ــپســندي   ااجربگفتا مپرس از من ايـن م ـ  ــراچ او پدم آن  ســندد م
  )1813همان: بيت (
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ــ ــود در كــشــبي دعــوتي ب ــ   نوي م  نردم در او انجمــز هــر جــنس م
ــ ــچ ــررب بو آواز مط ــويآم  وهوي شد از عاشقان هاي گردون به   د ز ك

  )3175 - 3174همان: ابيات (

ي براي رسيدن بـه مقصـودي در كـلام شـيخ     راه هم سطح در مشاركت طلب گاهي. 9
  شود: مشاركت دوسويه ارائه مي درقالبشود و  مطرح مي

 الش كنيمم را سنـگ، بصسر خ   مبيا تا در اين شيوه چالش كـني
  )2507همان: بيت (

 نكــه خــود بــيخ دشــمن برآيــد زبــ   سخن يكدل شو و  يك تو با دوست
  )3785همان: بيت (

نفـس اسـت. سـعدي ايـن نـوع از       بـه  اعتماد. مشاركت عامل تقويت و نيرومندي و 10
  كند: گونه بيان مي ايني يا مشاركت دوسويه است، يار همكه از نوع  ،مشاركت را
 دم آشــنايي نمانـ ـا كســدگــر بـ ـ   ه يارم كس خويش خواندگه ك آناز 

  )1696همان: بيت (
 ودهـرچه ديدم خيـالم نب ـ ر دگـ   ودق جمالم نمبه حقش كه تا ح

  )1697همان: بيت (

  امور مذهبي مشاركت در 2.1.6
هـاي   هـا و سـبك   اديان و ملل گوناگون شيوه درميانبراي مشاركت در امور مذهبي و ديني 

. اين گردهمايي دنشو شكل آيين و سنن خاص هر مسلك اجرا مي بهمختلفي وجود دارد كه 
دسـتاوردهاي بزرگـي    ،گروهي و چـه فـردي   درقالبچه  ،و اجراي سنن و دستورات ديني

 مشـاركت  بـراي براي انسجام اجتماعي و تحكـيم مبـاني زنـدگي اجتمـاعي دارد. سـعدي      
دانـد   گاهي مشاركت را در پيمودن راه خدا و انبيا و اوليا مي يامور مذهب ةحوز در اجتماعي

اعتقادات مـذهبي و   بدرقالكند؛ يعني مشاركتي  و راه رستگاري را طي آن طريق معرفي مي
 سويه موردنظر اوست: برون

 ز بر پي مصطفيتوان رفت ج   ات سعديا كه راه صفال اسمح
  )67همان: بيت (
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 انراسـت  ةه اين است سرجادك   ر آسـتان ره بت بنه چهبه طاع
  )198همان: بيت (

 ردن نپيچد ز حكم تو هيچكه گ   ردن از حكم داور مپيچتو هم گ
  )213همان: بيت (

 ه گــام و كــامي كــه داري بيــاببنــ   ابت متن است، روي از طريقره اي
  )216همان: بيت (

 ـ    ـچرا اهـل دعـوا ب  ـ ه ابك   ددين نگرون  د؟دال به آب و آتـش رون
  )1845همان: بيت (

دعا و طلب است و از نوع مشاركت  درقالبگاهي اين مشاركت مذهبي در بيان سعدي 
  ابزاري است:

 ـ وان تا بخوانـد  بخ  ان بـرين آسم ه رحمت رسد زك   ريندعـايي ب
  )769همان: بيت (

 دبه فريـاد خواهـان بـاران شـدن       داران شـدن وهسوي كي سگروه
 ــ   ي روانتند و از گريـه جـوي  گرس ــر گريـ ــد مگـ ــمان ةبيايـ  آسـ

  )2482 - 2481همان: ابيات (

 شده  يده سازمانمشاركت در امور  3.1.6
فعاليتي جمعـي و اجتمـاعي را    ،تشكيلات درقالب ،كهشده اموري است  يده سازمانامور 

هـا،   هـا، جشـنواره   گردهمـايي  شـركت در هـايي   گيرد. مشـاركت در چنـين برنامـه    دربرمي
گيرد. طبيعي است كه چنين تشكيلاتي در زمـان   ها را دربرمي و جلسات انجمن ،ها همايش

سـعدي را در   ةيش ـاست و براي تبيين اين شاخص بايـد بيـان و اند    سعدي وجود نداشته
هاي گروهي در نظر گرفـت و بررسـي    تي و فعاليتيامور مرتبط با تشكيلات و امور حاكم

لشـكري در   ةشاه مشاركت فعال و پيوسـت از سوي . سعدي شرط پذيرش لشكريان را كرد
 ةداند. اين نوع از مشـاركت كـه مشـاركتي كـاركردگرايي اسـت در زمـر       اداي خدمت مي

 مشاركت دوسويه است:
 شود شاه لشكركش از وي بـري    ر ترك خدمت كند لشـكري وگ

  )12همان: بيت (
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شـده را براسـاس تمثيـل فعاليـت و مشـاركت       يده سازمانبارز مشاركت  ةسعدي نمون
  كند: كه نوعي مشاركت اجباري است، توصيف مي ،اعضاي بدن
ــايد   پاي و زانو و كعب ردشگ يب هك ــ نش ــرفتن دمق ــاي ز برگ  ج

  )3447همان: بيت (
 درفكنَـد  هـم  بـه  ياله ـ صـنع  هب   بنـد  دچن ـ از انگشت كي تا نيبب

  )3344همان: بيت (
 است پرداخته توچون  يا رهمه گـل ـهك   است ساخته دگركي در مهـره صد دو

 يجـو  صدوشصـت  يس ـ او در ينيزم   يخـو  دهيپسـند  يا است تن بر رگت
ــتم و يأر و فكــر و ســر در بصــر  زيــعز دانــش بــه دل دل، بــه جــوارح   زي

  )3351 - 3349همان: ابيات (

شده و دقيق شاهان عرب اشارتي دارد كه ناشناس در بازار و  يده سازمانسعدي به رسم 
مـردم بـا حكومتشـان بـاخبر      نبـودن يـا   بـودن  راه هـم گشتند و از اوضاع كشور و  كوي مي

منـدي از منـافع سياسـي     بهـره نشيني با مردم كه به قصـد   گونه مشاركت و هم اينشدند.  مي
  سويه است: است از نوع مشاركت برون  خودشان بوده

 لامدم بــا غــ صــبح ديبــرون آمــ   امملــك صــالح از پادشــاهان شــ
 م بربسـته روي م عرب نـي به رس   ويبـگشتي در اطراف بازار و ك ـ

  )2293 - 2292همان: ابيات (

كنـد.   اي بيـان مـي   شـده  يده سازمانشكل  بهسعدي توصيف مشاركت در ميدان نبرد را 
تلاقـي دو لشـكر    ،گيـرد  شود، باران شمشيرش باريـدن مـي   اسبي كه مانند ابر برانگيخته مي

گيرد. در برخـورد بـا    و طوفان مرگ وزيدن مي ،شود خوردن زمين و آسمان مي برهمسان  هب
ولي چون سعادت بـا وي   ،شكافد شود و با تير و نيزه موي مي ران دشمن سپردرسپر مياسو

  اين نوع توصيف از نوع مشاركت دوسويه است: ؛ماند يار نيست از پيروزي بازمي
ــاران ب    مچو ابـر اسـب تـازي بـرانگيختي     ــو ب ــچ ــلال  يمريختروك ف

 ـ هدو لشكر ب  ـ      د از كمـين هم بر زدن  ر زمـين تو گفتـي زدنـد آسـمان ب
 طوفان مرگهر گوشه برخاست  به   تگــرگ ونچــ باريــدن تيــر هــم ز

  )2554 - 2552همان: ابيات (
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 يمبــافت رپيــاده ســپر در ســپ     افـتـيمـو دريران دشمن چاسـو
 ـچ   افتيمي بشـك وبه تير و سنان م ـ  يمت نبـد روي برتـافت  و دول

  )2558 - 2557همان: ابيات (
  
  انسجام اجتماعي 2.6

و صـرفاً بـه    ديگـر  يكدادن به  توان به موارد اهميت در تعريف عملياتي اين شاخص مي
آميـز و   تب ـروابـط مح برقـراري  فكر خود نبودن، احترام بـه حقـوق و امـوال ديگـران،     

. بسامد اين شـاخص در  كردو برابر بودن درمقابل قانون اشاره  ،دوستانه در جامعه انسان
مشـاركت اجتمـاعي در جايگـاه دوم     بعـداز درصـد   76/11مورد و  6سعدي با  بوستان
اي از  ه سعدي به انسجام اجتماعي نشانهجهاي مشاركت قرار دارد. اين ميزان تو شاخص

سعدي به فكر ديگران  به اوضاع اجتماعي است.وي نگر  و جامعمصلحانه دانايي و نگاه 
معتقـد  داند و  ت را از مباني استحكام انسجام اجتماعي مييحال رع كردن بودن و رعايت

نـد و  ا هـاي ايـن درخـت    ت ريشهيسان درخت تناوري است كه رع است كه پادشاهي به
ت برحـذر  ي ـحاكمـان را از ناخشـنودي رع   .اسـت   اش زنده شك هر درختي با ريشه بي
. اين نوع از مشاركت حاكم و رعيت از نـوع  اند دارد چون پشت و پناه حكومت آنان مي

  مشاركت دوسويه است:
 درخت اي پسر باشد از بيخ سخت   سلطان درخت و بيخند وت چرعي

  )223همان: بيت (
 سلطنت را پناهنـد و پشـت   ركه م   داد كشــتـت نشــايد بــه بيــيــرع

  )236همان: بيت (

آورد  و باهم بودن سعدي تمثيلي زيبا از همايش موران مي ديگر يكدادن به  براي اهميت
زند  آورند. او نه مور كه مو را نيز مثال مي كه در لواي باهم بودن فغان از شيران جنگي برمي

بـه  در اين مـوارد   .دنشو كه وقتي موها با هم بافته شوند مانند زنجيري مستحكم و قوي مي
  نوعي مشاركت اجباري اشاره دارد:

ــد شـ ـ    ورم آينـد م ـ ي كه چـون بـا ه ـ  نبين ــي برآرن ــيران جنگ  ورز ش
 ترسـت  زنجير محكم چو پر شد ز   ترست نه موري كه مويي كز آن كم

  )597 - 596(همان: ابيات 
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حكايت سفر هندوستان شيخ و ديدن بتي كه مغان از اطراف و اكنـاف بـراي زيـارت و    
كـه سـبب انسـجام اجتمـاعي آن     اي از مشاركت ابـزاري اسـت    آمدند نمونه پرستش آن مي

را  نـان آ  پرسـتي  بت علتنشين او بود  جماعت است. شيخ از يكي از مغان كه دوست و هم
  شود: جويا مي
 ن گرفتچو آتـش شد از خشم و در م   ن گرفـت ت دشـم فتم آن دوساين گ بر

 رنديـــدم در آن انجمـــن روي خيــ ـ    ران ديــرمغــان را خبــر كــرد و پـــي   
ــران پ  ــد گبــ ــفتادنــ ــازنــ  هـر آن اسـتخوان  ب سـگ در مـن از   چو   واند خــ

  )3489 - 3487: ابيات همان(

يي كند تـا بـه   نما راهبيند كه از بزرگ مغان بخواهد كه او را  كار را در آن مي ةشيخ چار
بتي است كه سحرگاه دست بـه درگـاه   يگانه اين  گويد كمال اين بت پي ببرد و او هم مي

گـر ايـن اوضـاع باشـد و      پا خيزد و نظـاره  هخواهد سحر ب ميكند و از سعدي  خدا بلند مي
مغان براي ديدن بت به همة كه سحر  گويد و اين سعدي از سختي گذران آن شب خود مي

  جا آمدند: آن
ــان  ــهمغـ ـــي، أر تبـ  ويبه دير آمدند از در و دشت و ك   روي هناشستـ
ــ   ددر شهر و از زن نمانرد كس از م ــدر آن بتك ــاي درزن ده ج  دنمان

  )3516 - 3515: ابيات همان(
  
  مشاركت مدني 3.6
مفـاهيم مشـاركت    ةدربرگيرنـد  شـود  مـي  يـاد  مدني مشاركت عنوان باامروزه از آن  چه آن

هـاي خيريـه،    انجمـن نظيـر عضـويت و مشـاركت در     اسـت؛  هـاي مـدني   سـنت  درقالب
هـاي فرهنگـي نظيـر     عضـويت در گـروه   ،هـاي مـذهبي   تئ ـهاي فاميلي، هي الحسنه قرض
هـاي غيردولتـي،    و الگوهاي جديـد مشـاركت نظيـر سـازمان     ،ها هاي هنري و كانون گروه
 شـود  ديده نمـي اين مصاديق در شعر سعدي  غيره. و ،هاي ورزشي تيم ،هاي سياسي تشكل

بسـامد   انـد؛ بنـابراين   نهادي وجود نداشته مردمهاي  ها و سازمان و در آن زمان چنين تشكل
  اين شاخص در شعر سعدي صفر است.

را بـراي  گـران   كـنش در ادبيات علوم اجتماعي مشاركت كنشي اجتماعي است كه كـار  
در تشـكيل گـروه و    را ل و اساسـي وكند. مشاركت نقـش ا  رسيدن به اهدافشان تسهيل مي
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آن  دانـد و از  مـي  سازمان دارد و پاتنام مشاركت اجتماعي را براي جوامـع لازم و ضـروري  
مشـاركت ايـن   كلـي   اي بنـدي  در جمـع كنـد.   ساز ياد مـي  هاي توسعه يكي از مؤلفه ةمنزل به

ها، برخورداري  پذيري، هماهنگي فعاليت : تقسيم كار، مسئوليترا دارد كاركردهاها و  ويژگي
دسـت گـرفتن    بـه ها براي  گروه ةهمه از كار جمعي، سهيم شدن در قدرت، كوشش سنجيد

 ةروحي ـهـاي فرودسـت، تقويـت     دي آن، ايجـاد فرصـت بـراي گـروه    بهبـو  وامور زندگي 
در  همكـاري هاي دموكراتيـك و   گسترش ارزشو گي و كاهش تعارضات گروهي، بست هم

نسبتاً بسامد  پذيري مشاركت ةروحي). مشاركت و 100 - 1: 1392، و ديگران (محسني كارها
. مشاركت نيـاز بشـر اسـت و در ادوار مختلـف حيـات بشـري       دارددر شعر سعدي  بالايي
مشـاركت در   ،تـا مـدرن امـروزي    گرفتـه  از جوامع سنتي ،است. در كشور ما  داشته حضور

 مثابـة  بـه  هاست و ايـن حضـور را امـروز     شكل و نمودهاي مختلف ظهور و حضور داشته
  م.بيني سعدي مي بوستاناجتماعي در  ةهاي سرماي فهلاز مؤ اي فهلمؤ

  سعدي بوستانتوزيع فراواني و درصد انواع مشاركت در  .2جدول 
 درصد فراواني انواع مشاركت

 24/37 19 سويه مشاركت برون

 53/23 12 سويه مشاركت درون

 65/17 9 مشاركت ابزاري

 73/13 7 مشاركت مشورتي

 84/7 4 مشاركت اجباري

 0 0 مشاركت براساس تقسيم كار
 %100 51 جمع

  
سـويه يـا    بـه مشـاركت بـرون    بوسـتان انواع مشـاركت در   كل ازدرصد  24/37 ودحد

  دگرياري اختصاص دارد.

  بوستانميزان نمود مشاركت در ابواب مختلف  .3جدول 
 درصد تعداد نام باب رديف

 76/11 6 ديباچه 1

 69/15 8 رأيدر عدل و تدبير و  2

 73/13 7 در احسان  3
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 61/19 10 در عشق و مستي و شور 4

 84/7 4 در تواضع 5

 88/5 3 در رضا 6

 96/1 1 در قناعت 7

 92/3 2 در عالم تربيت 8
 76/11 6 در شكر بر عافيت 9

 84/7 4 در توبه و راه صواب 10

 0 0 در مناجات و ختم كتاب 11
 %100 51 جمع

  
ــد بوســتانمــورد از ابيــات  51هــاي جــدول جمعــاً  براســاس داده مفهــوم  ةدربردارن

درصد)،  61/19ترتيب متعلق به باب سوم ( بهين تعداد ابيات مشاركت تر بيش. اند مشاركت
ديباچـه و بـاب    ها از آناست و بعددرصد)  73/13( و باب دومدرصد)،  69/15( لوباب ا

كـل  درصـد   8از  تر كم بوستاند. در مابقي ابواب نقرار داردرصد  76/11هشتم هركدام با 
از ابيـات  درصـد   49، ترتيـب  ايـن  بـه اسـت.    راي هر باب مشـاهده شـده  ابيات مشاركت ب

درصـد)   0(ين درصـد  تـر  كـم و سوم حضور دارند.  ،دوم اول،هاي  مشاركت فقط در باب
  متعلق به باب دهم است.

  بوستانهاي مشاركت در  بسامد شاخص .4جدول 
 درصد بسامد شاخص رديف

 مشاركت اجتماعي 1
 86/56 29 يراه همسطح  در

 69/15 8 امور مذهبي
 69/15 8 شده يده سازمانامور 

 76/11 6 انسجام اجتماعي 2

 0 0 مشاركت مدني 3

 /.100 51 جمع

  
بـالاترين  درصد)  86/56( مورد 29ي با راه همطبق اطلاعات جدول مشاركت در سطح 

شـده   يده ـ سـازمان از آن مشاركت در امور مذهبي و مشاركت در امور  و بعددارد بسامد را 
 مـورد  6در جايگاه دوم قرار دارند. انسجام اجتماعي بـا  درصد)  69/15( مورد 8هركدام با 

ين نمـود  تر درصد) كم 0( مورد 0در جايگاه سوم است، مشاركت مدني با درصد)  76/11(
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اخـتلاف ميـان   كـه   دهـد  نشـان مـي  جدول نين چ هم. است  هاي مشاركت را داشته شاخص
تنهايي نزديك  بهي راه همرسد. شاخص مشاركت در سطح  ميدرصد  56از  بيشدرصدها به 

ي در راه هممشاركت در سطح  .است  هاي مشاركت را داشته كل نمود شاخصدرصد   57 به
منـدي از مزايـاي آن    هدر كاري يا موضـوعي بـراي كسـب منفعـت و بهـر      شعر سعدي گاه

شده در كتـاب   طرحي و مشاركت راه همگيرد. درواقع مشاركتي دوسويه است.  صورت مي
شـود. ايـن نـوع از     گاهي مشاركتي ذهني است و در حد گفتار و سـخن بيـان مـي    بوستان

ي و راه همشود و زماني نيز  بلكه در خيال واقع مي، عيني و رفتاري نيست درواقعمشاركت 
رود  كـار مـي   بهعمل در زبان سعدي براي بيان شجاعت و عمل كساني مرحلة مشاركت در 

زماني هم  بوستانند. اين شاخص در كن موفقيت خود را فراهم مي ةكه با مشاركت عيني زمين
مشـاركت در سـطح    ةانگيـز كنـد.   ي نمود پيـدا مـي  راه همبراي بيان تشويق به مشاركت و 

در نظـر سـعدي توجـه بـه      هاي عشق اسـت.  ي در نظر سعدي گاهي عشق و جاذبهراه هم
  ترين شاخص مشاركت است. امور اساسي دادن در انجام يراه هممشاركت و 

هايي بـراي   شده هم شاخص يده سازمانمشاركت در امور مذهبي و مشاركت در امور 
امور مذهبي گـاهي   ة. سعدي براي مشاركت اجتماعي در حوزاند اجتماعي  ةسنجش سرماي

داند و راه رستگاري را در طي آن طريـق   مشاركت را در پيمودن راه خدا و انبيا و اوليا مي
دعا و طلب نمـود   درقالبو زماني هم اين نوع از مشاركت در بيان سعدي  كند معرفي مي

 ةشده نيز براي تبيين ايـن شـاخص بيـان و انديش ـ    يده سازمانمشاركت  ةيابد. در مقول مي
 هشـد سـي  رهاي گروهـي بر  تيالععدي در امور مرتبط با تشكيلات و امور حاكميتي و فس
لشـكري در اداي   ةشـاه را مشـاركت فعـال و پيوسـت    از سوي است. سعدي شرط پذيرش  

كه ناشـناس در بـازار و   كند  اي مي هداند و زماني هم به رسم شاهان عرب اشار خدمت مي
 ةتكي ـ بوسـتان واقعي باخبر بودنـد. سـعدي در    شكل بهگشتند و از اوضاع كشور  كوي مي

هـاي   شـاخص درصـد   31از  بـيش ايـن دو شـاخص   و دارد ي بر اين دو شـاخص  تر بيش
شـاخص   منزلـة  بعـد انسـجام اجتمـاعي بـه     ة. در مرحل ـاند جاي دادهمشاركت را در خود 

اي از  توجه سعدي به انسجام اجتمـاعي نشـانه   گرفته وآفرين مدنظر سعدي قرار  مشاركت
پادشـاهي يـك    نگر سـعدي بـه اوضـاع اجتمـاعي اسـت.      و جامع هدانايي و نگاه مصلحان

و  انـد  هاي اين درخت ت ريشهيسان درخت تناوري است كه رع حكومت از نظر سعدي به
نودي حاكميت را از ناخش ـسعدي  ؛است و دوام دارد  اش زنده شك هر درختي با ريشه بي

اجتمـاعي از نظـر وي ايـن      ةهـاي سـرماي   ترين شاخص پس اصلي دارد. رعيت برحذر مي
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تـوان   اسـت، مـي    مشاركت مدني در آن زمان وجود نداشتهچون مصاديق و  ندچهار مورد
  .ندا گفت از نظر او اهميتي نداشته

  
  گيري نتيجه. 7

ت روابـط اجتمـاعي در   يو كيف ،ها، كميت گر ويژگي يك مفهوم بيان مثابة اجتماعي به ةسرماي
تـوان بـه    سعدي مـي  بوستاناجتماعي در  ةسرماي ةيك جامعه است؛ بنابراين از منظر مطالع

تـرين موضـوعات    يكـي از كـانوني   منزلة ي و كيفي كنش و روابط اجتماعي بهمختصات كم
 ايرانـي در عصـر   ةجامع ـهاي مهم حيات و ساختار اجتماعي  سي و يكي از مؤلفهشنا جامعه

كلمـن،  (اجتماعي  ةسرماي ةدربار يهاي اين تحقيق ضمن مرور نظريهدر سعدي دست يافت. 
هاي  يكي از مؤلفهمنزلة  به را پاتنام مشاركت اجتماعي ةبا تمركز بر نظري )مافوكوياو بورديو، 
  .ايم كردهبررسي سعدي  بوستاناجتماعي در  ةسرماي

بيـت بـه    51د كه نده تحقيق نشان ميهاي  سعدي يافته بوستانبيت در  4011از بررسي 
 شود. از ابيات اين كتاب را شامل مي درصد 27/1 فقطمشاركت و مفاهيم آن اشاره دارد كه 

هاي جمعي و مشـاركتي در    يآرماني سعدي همكار ةجامعگر اين است كه در  اين آمار بيان
اجتمـاعي   ةهاي سـرماي  مؤلفه درميانبسامدي  ةاست. در رتب  سطح بسيار پاييني ترسيم شده

مشـاركت   درقالـب هاي اين مؤلفه  هنجارگرايي و اعتماد قرار دارد. شاخص بعدازمشاركت 
. شاخص مشاركت اجتمـاعي  ندا و مشاركت مدني بررسي شده ،اجتماعي، انسجام اجتماعي

د مور 6و انسجام اجتماعي با  دها را دار ين نمود شاخصتر بيش درصد 24/88مورد و  45با 
، مشاركت مدني در ادبيات آن زمـان بازتـاب و   گيرد ميبعدي قرار  ةرتبدر  درصد 76/11و 

سـعدي مشـاركت    بوسـتان يافتـه در   بازتـاب است. از ميان انواع مشاركت   انعكاسي نداشته
 12ي) بـا  يـار  هم( سويه ، مشاركت دروندرصد 24/37مورد و  19(دگرياري) با  سويه برون

 7مشاركت مشورتي بـا  ، درصد 65/17مورد و  9شاركت ابزاري با ، مدرصد 53/23مورد و 
ين تـر  بـيش ترتيـب   بـه  درصد 84/7مورد و  4و مشاركت اجباري با  درصد، 73/13مورد و 
اجتمـاعي   ةگـر نـوعي سـرماي    بيـان  تـر  بـيش پاتنـام   ةهـا بنـابر نظري ـ   . يافتـه را دارندبسامد 
 بوسـتان  ةاخلاقـي تصويرشـد   ـ ـ آرمانيگروهي است كه با مختصات دنياي  برون   ـ اتصالي
هـا نشـان    يافته ،ديگر سويگنجد، سازگار است. از مي دايم ادبيات تعليمياكه در پار ،سعدي

اسـت و   داشـته بسامد صفر  )مشاركت تخصصي( تقسيم كار براساسِدهند كه مشاركت  مي
درصـد   84/7 مدي دارد. بساخوان همعصر سعدي  ةنيافت تمايز ةجامعهاي  اين يافته با ويژگي
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رعيتي عصر سعدي است كه با  ـ گر ساختار سياسي حاكم بيان بوستانمشاركت اجباري در 
. در دنيـاي  استمدرن كاملاً متفاوت  ةهاي جامع يكي از ويژگي منزلة بهمشاركت داوطلبانه 

سـويه و   آرماني سعدي، نـوع غيرانتفـاعي يـا غيرابـزاري مشـاركت مركـب از انـواع بـرون        
اخـتلاف  درصـد   65/17 بـا  نوع ابزاري مشاركتدر مقايسه با درصد  77/60ه با سوي درون
  .است كه با سياق تعليمي اين اثر مطابق دارد يتوجه قابل

اجتماعي يعني مشاركت تأكيد داشته است كه بـا   ةبر بعد عيني سرماي بوستانسعدي در 
سوسـت.   ه هـم سـوي  بـرون ) دال بر پربسامد بودن مشـاركت  1392( ديگرانمحسني و  ةيافت

شود؛ يعني مشـاركت   در سطح خرُد مشاركت ارزيابي مي بوستانيافته در  انعكاسمشاركت 
ل از نظر سعدي از آ اجتماعي است. مشاركت اجتماعي ايده  ةبرداري از سرماي هفرد براي بهر

اسـت و    داشـته  بوستانسويه (دگرياري) است كه بالاترين بسامد را در  نوع مشاركت برون
به ديگران و نيز داشت  بدون چشمعاطفي مطلوب سعدي است كه كمك  ةاي از جامع انهنش
د و بر ايـن  كن ترويج مي ،استهاي ملي و اسلامي ايرانيان  كه از آموزه ،دلي را ي و همراه هم

گي ملـي  بسـت  هـم موضوعات تكيه و تأكيد دارد چـون سـبب تقويـت نشـاط اجتمـاعي و      
هـاي مـادي و    اثري ادبي و تعليمي است و براي انتقال اخلاقيات و ارزش بوستاند. نشو مي

 ةجامع ـاجتماعي بـراي    ةتواند در ايجاد و تقويت سرماي مند است و مي معنوي بسيار ارزش
  ايراني كمك مؤثري باشد.
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